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  چكيده
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نيـز بـه   نيـز بـه   نيـز بـه   نيـز بـه       :به محضر ايشان، در زيارات معصـومان به محضر ايشان، در زيارات معصـومان به محضر ايشان، در زيارات معصـومان به محضر ايشان، در زيارات معصـومان     :عرضه عقايد اصحاب امامانعرضه عقايد اصحاب امامانعرضه عقايد اصحاب امامانعرضه عقايد اصحاب امامان
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        . . . . پذيردپذيردپذيردپذيرد    ميميميمي    بخش از زيارت، با عرضه به قرآن صورتبخش از زيارت، با عرضه به قرآن صورتبخش از زيارت، با عرضه به قرآن صورتبخش از زيارت، با عرضه به قرآن صورت
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  مفهوم عرضه

آيد، و معناي ديگـر آن   ي ارائه كردن و در معرض ديد قرار دادن ميادر لغت به معن» عرض«

، 7ج: 1414منظـور،    ابـن ( »ي قابلتـه كتابي بكتابه أَ  عارضتْ«. است» مدارسه«و » مقابله«

سـقم و   كشف صـحت و  ،هدف از مقابله. »كتابم را با كتاب او مقابله كردم«: يعني ؛)166ص

 ،نچه در كتابي است بـا كتـاب اصـل   هماهنگي مطالب دو كتاب است؛ يعني غلط و نادرست آ

 ـ ،اظهار عقيده است از باطن به ظاهر مراد از عرض دين نيز. تصحيح بشود  7ا آنكـه امـام  ت

                                                 
  .كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث. �

  .)قم سيپرد(دانشگاه تهران  ارياستاد. ��
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واعظ تهراني، ( .غش است عرض دين براي رفع خلط و. كند تصديق را حقانيت ما في الضمير

  ).56، ص4ج: 1382

  ريشه يابي عرضه عقايد در آيات قرآن

و  6آيات رؤيت اعمال توسط خدا، پيامبر. عرضه عقايد، عملي برخاسته از آيات قرآن است

ات شهادت، آياتي هستند كه مستند عرضه عقايد به اهل و آي» اهل الذكر«مؤمنان ، سؤال از 

  .گيرند و علماي محيط به معارف اسلام قرار مي :بيت

   :فرمايد مي خداوند 
Gلُوا قلُِ وميرَى اعفَس اللَّه لَكممع و ولُهسر نُونَ وؤْمْالمF )105: توبه (  

   :در روايت آمده است
شود؛ پس بر حذر  مي ان، به رسول خدا عرضههر صبح، خوب و بد اعمال بندگ

  ).838، ص2ج: 1416بحراني، (باشيد از اينكه رسول االله را بيازاريد 

، فعـل و تقريرشـان ميـزان و معيـار قبـول و رد اعمـال سـاير        كـه قـول   :معصوم امامان 

سـنت  . انـد  دستيابي حقيقـت بـوده  جستجوگران در  و گران پرسش همواره مرجع ،استه انسان

 خداونـد . ان شـيعيان نيـز از همـين سـنخ اسـت     در مي :عقايد به محضر اهل بيت عرضه

ترديد پرسش از اموري كه  بي )43: نحل( Fلاتَعلَمونَ كنتُْم إِنْ الذِّكرِ أَهلَ فَسئلَوُاG :فرمايد مي

را  »ذكـر «روايات، . گيرد در اين زمره جاي ميها بستگي دارد،  سرنوشت جاوداني انسان به آن

در  6از رسول خدا 7امام باقر. كنند معرفي مي :را امامان» اهل الذكر«و  6امبرپي

  : كه حضرت فرمود كند مي روايت اين آيه شرح
   .)210ص: 1407كليني، ( الذكر أهل الأئمة و أنا، الذكر

 6كه خداوند، پيـامبر  Fالمْؤمْنوُنَ و رسولهُ و عملكَم اللَّه فسَيرىَ اعملوُا قلُِ وGعلاوه بر آيه 

كند؛ در ديگر آيات نيز خداوند با امـت   را شاهدان و ناظران بر اعمال معرفي مي :و اهل بيت

 جعلنْـاكم  كـذلك  وG :نمايد مي وسط خواندن مسلمانان، آنان را شاهد و ناظر بر ساير امم معرفي

  ) 143: بقره( Fشهَيداً عليَكم لرَّسولُا يكونَ و النَّاسِ علىَ شهُداء لتكَونوُا وسطاً أمُةً

Gنْ جئِنْا إِذا فَكيفةٍ كلِّ مُأم بِشهَيد لى بِك جئِنْا وع  شهَيداً هؤلاُءF )41: نساء(  
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 Fهـؤلاُء   علـى  شهَيداً بِك جئِنْا و أَنْفُسهِم منْ عليَهِم شهَيداً أمُةٍ كلِّ  في نبَعثُ يومG و آيه

  .)89: نحل(

آيـه اول،   دركند؛ ولي  ناظر بر اعمال بندگان معرفي مي را شاهد و 6خداوند، نبي اكرم

گـواهي   و تداهذكـر شـده اسـت؛ يعنـي ش ـ    » وسـط  امـت « ادتاكرم بعد از شه شهادت نبي

  .شود با واسطه محقق مي 6برمپيا

 آنان با از سنخيت و نزديكي نشان ،اي خاص بر گواهي دادن عده 6شاهد بودن پيامبر

شهادت امت وسط بر  بر امت وسط، و 6شهادت پيامبر ،زيرا در آيه مورد بحث پيامبر دارد؛

 قرابـت و نزديكـي شـديد    ،از ايـن اطـلاق در تعبيـر    بدون قيد و مطلق اسـت و  ،اعمال مردم

گونـه   كه شهادت امت وسط بدون هـيچ  اي شود؛ به گونه برداشت ميامت وسط و  6پيامبر

 ه وكـرد  وصـف  امت را بـه عـدالت   ،زيرا آيه گيرد؛ قرار مي 6امبراي مورد پذيرش پي شائبه

: 1363حسـيني شـاه عبـدالعظيمي،    (پذيرفته است  6شهادتشان را همچون شهادت پيامبر

، مصداق آن را اهل بيت است كه آيه تطهير گر عصمت چنين جايگاهي، نشان .)276، ص1ج

  :كند مي معرفي :آن حضرت
Gإنَِّما يريد يذْ اللَّهلبه نْكمع سلَ الرِّجأَه يتالْب و ركَمَتَطهْيراً يطهF )33: احزاب(  

كنـد كـه    نقل مـي  7هلالى از اميرالمؤمنين سيق بن يمسل از انىكحس مكحا ابوالقاسم 

گـواه بـر    6مـاييم؛ رسـول خـدا    Fالنَّاسِ علىَ شهُداء لتَكونوُاG آيه مراد خداوند در: فرمود

 :حجت خدا در زمينيم، و كساني هستيم كه خداوند فرمـود و ] خلق[ مردم برما گواه  ماست و

Gك وكذل لنْاكمعةً جُطاً أمسوF ) ،119، ص1ج: 1411حسكاني.(  

 :امامـان  آخـرينِ ، 7االله الاعظـم  ����حضرت  ،از همين رو بر اساس اعتقادات شيعي

 جئِنْـا  إِذا فَكيفGه ذيل آيه شريف چنانك. استزنده و شاهد و ناظر بر اعمال و رفتار همگان 
 روايت شـده  7از امام صادق )41: نساء( Fشهَيداً هؤلاُء  على بِك جئِنْا و بِشهَيد أمُةٍ كلِّ منْ

در هـر   ؛نازل شـده اسـت   6اين آيه به صورت خاص در شأن امت پيامبر: است كه فرمود

و  ،كه بر اعمالشان گـواه اسـت   ردآن نسل وجود دا امامي شاهد بر ،6دنسلي، از امت محم

  ). 190، ص1ج: 1407كليني، ( شاهد بر آن امام است 6محمد
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زيارت  فراز پاياني. ناظر بر اعمال و نيات ما است گواه و 7امام زمان، حضرت ولي عصر

  .دهد تعليم مي 7ولي عصر حضرتبه صورت عرض عقايد از زبان  نيز اين مهم را ياسين آل

  اد عرضه عقايدمستندات قرآني مف

تصـديق   7تا آنكه امام ،اظهار عقيده است از باطن به ظاهر ،عرضه عقايد، چنانكه بيان شد

گاهي بـا   ،اين آموزش .، آموزش استعقايد هدف كلي عرضه. بر حقانيت ما في الضمير نمايد

). 198ص: 1382طباطبـايي،  ( پذيرد تصحيح اعتقادات و زماني با تكميل باورها صورت مي
 .كند گر مي جلوه 7عصر مهم را زيارت آل ياسين با تعليم عقايد حقه از زبان حضرت ولياين 

   .دشو آشكار مي ،در آنشده عرضه با عرضه اين قسمت از زيارت به قرآن، صحت مفاد عقايد 

  خداوندي شهادت به يكتاي. 1

ي أَنِّي أشَهْد أنَْ لَا إلَِه أشُهِْدك يا مولَا :چنين است اولين فراز عرضه عقايد در زيارت آل ياسين

لَا شرَِيك لَه هدحو إلَِّا اللَّه.  

»كو »اشُهِد »دْچنانكـه  . به معناي علم داشتن و بيان كردن است» شهد«از ريشه » اشَه

دانم كه خدايي جز خـداي يكتـاي بـي شـريك      ، يعني مي»انَْ لا الـه الاَّ االلهُ اشَهْد« :اند گفته

   .)239، ص3ج: 1414ابن منظور، ( كنم آن را اظهار مي ندارد ووجود 

بر اعمال  7حضرت ولي عصر ضمن اعلام اعتقاد به شاهد و ناظر بودنزائر  ،در اين فراز

آيـد، آگـاه    مـي  كه در عبارات بعدي كند تا به باورهاي او خواست ميدرخويش، از آن حضرت 

كـه از امـام    توحيـد اسـت  جملـه   ،جمله نخستين. ها را تاييد كند آن ،و سپس در قيامت باشد

  .»اشَهْد انَْ لا الـه الاَّ االلهُ، وحده لاشرَيك لَه«: شود آن ميدرخواست شهادت دادن به 

نِ و دعامتَه قوَلُ لَا يإنَِّ أَصلَ الد«: ستون دين است اصل و شعار توحيد و» لا إلِه إلاِ االله«

خدايي «: هي با اين پيام كهتمام انبيا و رسولان ال). 397ص: 1410فرات كوفي، ( »هإلَِه إلَِّا اللَّ

  :، مبعوث شدندمختلف ، به سوي جوامع»جز خداي يكتا، شايسته پرستش نيست
Gلْنا ما وسنْ أَرك ملنْ قَبولٍ مسنـُوحي  إِلاَّ ر   إِلَيـه  ه دونِ  أنَـَا  إِلاَّ إِلـه  لا أنََّـ  Fفَاعبـ
  ) 25:نبياءا(
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 و )35: صـافات ( Fيستكَبرِوُنَ اللَّه إلاَِّ إلِه لا لهَم قيلَ إذِا كانوُا إنَِّهمGدر دو آيه  جمله توحيد

Gَلمفاَع لا أنََّه إلاَِّ إلِه اللَّهF )هاي گوناگون  تكرارشده، و اعلام و ارشاد به آن، به بيان )19: محمد

 أنََـا  إلاَِّ إلِـه  لا انََّـهG جـا بـا عبـارات     خداوند در يك. گرفته است در قرآن كريم، مورد توجه قرار
ضـرورت موحـد بـودن را    ) 14: طه( F فاَعبدني أنَاَ إلاَِّ إلِه لا اللَّه أنَاَ  إنَِّنيGو ) 2: نحل( Fفاَتَّقوُن

بـه پرسـتش    دستور، 1فرمايد، و در جاي ديگر با دينِ استوار خواندنِ عبادت توحيدي مي يادآوري

فرمـان بـه برائـت جسـتن      ،3كفر معرفي كردن اعتقـاد بـه تثليـث    2،خداوند و نه كسي غير از او

دعوت از اهل كتـاب بـه اعتقـاد بـه     4،»االله«از اعتقاد مشركان به معبود دانستنِ غير  6پيامبر

�خداوند يكتا همانند مسلمانان
5
 استدلال به بروز فساد در صورت وجـود خـدايي غيـر از خـداي     

�يگانه
�اشاره به عدم برهان بر پرستش غير خدا 6

  . كند ضرورت يگانه پرستي را تأكيد مي... و 7

  :است خداوند، اولين شاهد بر يگانگي ذات خويش

Gشهَِد اللَّه لا أنََّه إِلاَّ إِله وه كةُ ولائْالم لْمِ أوُلُوا ومـاً  الْعقائ  ط و  إِلاَّ إِلـه  لا بِالْقسـ  هـ
  ) 18: آل عمران( Fالْحكيم عزيزُالْ

كند؛ زيرا اگر وحدت  مي الوهيت خداوند را مطرح با نفي وجود معبودهاي گوناگون، اين آيه

، 3ج: 1389جـوادي آملـي،   ( صفات نيز اثبـات خواهـد شـد    ساير اسما و ،الوهيت ثابت شود و

نقـل   7ئيلو آن حضرت از جبر 6ش از رسول خداطاهر از اجداد 7امام رضا). 131ص

هـركس بـه آن    .قلعـه مـن اسـت    دژ و» االله إلا إله لا«: فرمايد خداوند مي: كند كه فرمود مي

  ). 39، ص5ج: 1415عروسي حويزي، ( از عذابم در امان است ،داخل شود

 و ،ستا هيپذيرش الوهيت خدا و ورود به دژ مستحكم ال» لا اله الا االله«از همين رو قول

                                                 

 .40: يوسف .1

 .23: اسرا .2

  . 73: مائده .3
 .19: انعام .4

 .64: آل عمران .5

 .22: انبيا .6

 .117: مؤمنون .7
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الاصول معارف ديني  بر اين مهم، نشان از اعتقاد به اصل 7الاعظم االله ����طلب شهادت از 

  .گيرد يعني توحيد است كه از آيات نوراني قرآن سرچشمه مي

  :بيت و اهل محبوبيت آن حضرت و 6و بندگي پيامبر رسالت. 2

  : گويد و مي كند مي اقرار 6خداوند، زائر به نبوت رسول مكرم يكتايي پس از گواهي به
 ]ْأشَه؛ ] دلُهأَه و وإِلَّا ه بِيبلَا ح ولُهسر و هدبداً عمحأنََّ م  

ت و ولايـت  بدون اقرار به نبو ؛ وليترين اصل ديني است مهم ،شهادت به يكتايي خداوند

  . ماند ناتمام مي :پيامبر و اهل بيت

 ،وند است كه با اثبات آناثبات الوهيت خدا ،و شهادت به يگانگي خداوند» لا اله الا االله«

 ،عليم و حكيم است ،خداوندآنجا كه   از. شود صفات ذات باري تعالي نيز اثبات مي ديگر اسما و

 ي مبعوث كرده استپيامبر خويش مسلمّاً اشخاصي را به بر اساس علم به نياز بشر و حكمت

  :نمايد معرفي مي 6آخرين آنان را رسول اكرم ،كه قرآن
Gـ كانَ ما  محمأبَـا  د  د نْ  أَحـ ولَ  لكـنْ  و رِجـالكم  مـ ه  رسـ  Fالنَّبِيـينَ  خـاتَم  و اللَّـ
  ) 40:احزاب(

 6محمـد مصـطفي   ،بوت و رسـالت حضـرت ختمـي مرتبـت    از همين رو عدم قبول ن

در  ؛كه مساوي است با انكـار ضـمني الوهيـت خداونـد     حكيم بودن خداست نپذيرفتن عليم و

  .رار ضمني به الوهيت خداوند نيز هستاق 6برنتيجه اقرار به نبوت پيام

در لغـت بـه    »عبـد «. نـاميم  االله و سپس رسول او مـي را عبد 6در اين فراز ابتدا پيامبر

ابـن  ( غير آزاد آمده اسـت و اختيار ديگري است ـ   ي مملوك ـ كسي كه تحت مالكيت و امعن

  ). 48، ص2ج: 1410؛ فراهيدي، 270، ص3ج: 1414منظور، 

خضـوع همـراه بـا اطاعـت در      از عبوديت به معناي تذللّ و خاكساري و» دعب«اصل ماده

عبد كسي است كه در مقابل خواست و اراده  ).12، ص8ج: 1360مصطفوي، ( مقابل مولاست

فخـر  . تكاملاً منقاد و مطيع امر مـولاي خـويش اس ـ   اي ندارد و خداوند از خودش هيچ اراده

به درجات بالا  كه 6، پيامبر اكرمدر شب معراجكه وقتي  است رازي از پدر خود نقل كرده

 »دهـم؟  چگونه از تو پذيرايي كنم يا چه شرافتي به تو« :صعود يافت، خداوند به او وحي كرد
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 سـبحانَ G خداوند نيز آيه شريفه. »خواهم مرا عبد خود قرار دهي مي«: آن حضرت عرض كرد
  ). 117ص: 1382عابدي، ( را نازل كرد) 1: اسراء( Fبِعبده  أسَرى الَّذي

ترين مرتبه بندگي  به عالي شهادت 6بندگي حضرت ختمي مرتبت بنابراين شهادت به

اشد و به هـر مقـام   ؛ امري كه هر كس هرچه باز خداست 6ايشاناو و تسليم و فرمانبري 

از همين  .)47همو، ص(آن كسب كرده است اي است كه از  د، به اعتبار درجهمقدسي نائل شو

به جـاي هـر    ،آيد ن ميبه ميا سخن از بلنداي مقام آن فخر كائنات، ر قرآن شريف وقتيرو د

مقـام عبوديـت او    ،جايگـاهي  به جاي هر اضافه و نسبتي و به جاي هر مقام و ،لغت و صفتي

انكـه  چن )10: نجـم ( Fأوَحى ما عبده  إِلى فَأوَحىG، )1: اسراء( Fبِعبده  أسَرىG  .شود مي بازگو

 الَّذى للَّه الحَمدG :است» عبدنا عبده و«تنزيل قرآن است، باز سخن از سخن از انزال و هرجا
   ).1: فرقان( Fعبده  على الْفرُْقَانَ نَزَّلَ الَّذى تبَاركG، )1: كهف( Fالْكتَاب عبده  على أَنزَلَ

 Fنبَيِـا  جعلنَـىِ  و الْكتَـاب    نـىِ يءاتَ اللَّه بدع   إِنىG: ستا و نبوت رسالت شاهراه ،عبوديت

كه در او نرم خويي و آرامش وجود  است به معناي كسي »رسل«رسالت از ريشه  .)30: مريم(

  ). 282، ص11ج: 1414ابن منظور، ( »ن و استرخاءيه ليف ي، بفتح الراء، الذ الرَّسل« .دارد

  : گويد مي راغب
نرمـي   اي به آرامي برخاستن است؛ و گاهي به معناي رفق وبه معن »رسِل«اصل 

راغـب،  (آيد، كه رسول مشتق از ايـن معناسـت    و انبعاث و برانگيختگي نيز مي
   ).352ص: 1412

امور روحاني، جسماني، از انسان، شيطان، حيوان يا جمادات  اي عام است كه در رسول واژه

وظيفه و انجام مأموريـت   د كاربرد، توجه به ادايتمام موار و در رود كار مي بي احساس نيز به

  : فرمايد ميدر باب رسالت انسان  7امام باقر ).130، ص4ج: 1360مصطفوي، ( است
شـود و او بـه صـورت آشـكارا      رسول كسي است كه جبرئيل بر او نـازل مـي  «

بـين   6وقتـي حضـرت محمـد   ... گويـد  بيند و با وي سخن مي جبرئيل را مي
آمـد و رو در رو بـا او صـحبت     ميكرد، جبرئيل پيش او  نبوت جمع رسالت و

   ).176، ص1ج: 1407كليني، ( كرد مي

 انسـان كـاملي كـه   . از همين رو رسالت، مقام وساطت و برزخيت بين غيب و شـهادت اسـت  
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ست كه از جنبه بشـري و  وا. مخاطب واقعي كلام خداوند در مرحله احديت است، رسول است

 F   إِلـى  يـوحى    مـثلُْكم  بشَـرٌ  أَنَـا  إِنَّمـا  قُلGْ: فاوتي با مردم نداردوجهه ظاهري و بدن مادي ت
معنوي و درجات عرفاني، با هيچ كس قابل مقايسه نيست  ولي از جنبه روحي و؛ )110: كهف(

  . شود نه به ديگران مي و لذا به او وحي

از آنجا كـه خداونـد    .گيرد نيز از عبوديت آن حضرت سرچشمه مي 6االله بودن پيامبر حبيب

 مبـرّا نمـوده و طهـارت و   ها  پليدي از رجس و را همانند خود آن حضرت 6پيامبربيت  اهل

 و البْيـت  أَهـلَ  الـرِّجس  عنْكم ليذْهب اللَّه يريد إِنَّماG: پاك طينتي ايشان را بيان كرده است
رَكمَتطَهْيراً يطهF )حبيب خدايند  6مبرايشان نيز همانند پيا )33: احزاب» ولاَّ ها بيبلا ح
ُلهاَهو«.  
 »بهم در معناي  »حبيب«. داد و نقيض تنفرّ استبه معناي كشش شديد، دوستي، وِ» ح

، 3ج: 1410فراهيـدي،  ( كـاربرد دارد » محبـوب «هـم در معنـاي مفعـولي    و» محـب «فاعلي 

) 165: بقـره ( .Fللَّـه  حبا أشََد منوُاآ الَّذينَ وGاست دبه خشدت حب  ،منانؤم ويژگي 1).31ص

امثـال آن،   و) 31: آل عمـران ( Fاللَّـه  يحبِـبكم  فَاتَّبِعوني اللَّه تحُبونَ كنتُْم إِنGْ هياساس آ بر

: 1374طباطبـايي،  ( قى اسـت يحق استعمالى تعالى، مانند ساير امور، خداى در محبت استعمال

 خود، خالصانه پرستش و مانيا ضرورت رسا بانگ با سبحان ىخدا از آنجا كه). 612، ص1ج

 مـا  وG :ديفرما مى زين و) 3: زمر( Fالخْالص الدينُ للَّه ألاGَ ندك مى را اعلام شرك از اجتناب و
زماني نيز  نيد در تحقق اخلاص ترديد بي) 5: بينه( Fالدينَ لهَ مخلْصينَ اللَّه ليعبدوا إِلَّا أمُروُا

 مطلـوبش  و معبـود  تنها نخواهد و خدا خود جز به زىيچ عبادتش در ...عابد، شخص هك است

 آخرتي؛ هدف چيه حتى و ى،يايدن هدفى چيه نه و گر،يد شريك چيه نه و صنم، نه باشد، خدا

 خـدا  بـراى  نيد داشتن خالص پس .ها نيا امثال و آتش از خلاصى و بهشت به دنيرس عنىي

 ـبـه غ  محبتى عبادتش در هك است نيهم به  ،3ج: 1374طباطبـايي،  (شـد  با نداشـته  خـدا  ري

معرفـي  عبادت كريمان و عبادت امنيـت و آرامـش    7امام صادقچنين عبادتي را ). 247ص

                                                 

  . 31ص ،3 ، جكتاب العين .1
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   :فرمايد دانسته، و مي كند و سبب آن را حب و دوستي خداوند مي
خـدا  كسي را كه  و دارد خدا هم او را دوست مي ،خدا را دوست بدارد هركس

  ).38ص :1400صدوق، ( امان يافتگان است دوستش بدارد، از

 سـبحان  لام خـداى در ك ولي...  ؛است محبوب اب محبهر  ارتباط  لهيوس تنها قتيحق در حب

 ـم  رابطـه  و علقه قتشيحق هك( حب چون ؛درو نمى حقيقي به شمار حب ،حبى هر  زي ـچ دو اني

 دوسـت . باشـد  هماهنـگ  وجـود،  عـالم  در مكحا حب ناموس با هك است واقعى وقتى ،)است

 در انسـان  هك ـ شـود  مى باعث و استآن  متعلقات همه داشتن دوست مستلزم زيچ هر داشتن

نيـز    سبحان خداى اخلاص و دوستى .باشد ميتسل ،است محبوب جانب در هك زىيچ هر برابر

 ـ( است اسلام قهيطر و ديتوح نيد همان هك باشد او نيد قبول با توأم ديبا : 1374 ايي،طباطب

  .)247، ص3ج

يعني انسان در عبـادتش   ؛منان به خدا اخلاص استهمين رو اولاً، نشانه شدت حب مؤاز 

ت، هماهنگي با ناموس حاكم در عالم و ثانياً نشانه صدق محب .محبت غير خدا را نداشته باشد

م معرفي كرده آن را اسلا ،كه خداوندباشد  پذيرفتن متعلقات حب و تسليم در برابر محبوب مي

 يحبونهَم أَنْداداً اللَّه دونِ منْ يتَّخذُ منْ النَّاسِ منَ وGمقدمه مذكور و آية  با توجه به دو. است
بكح اللَّه نوُا الَّذينَ وآم ا أشََدبلَّه حلF )شدت سبب همنان را بؤكه حب م) 165: بقره تمحب 

 هك ـ سـى ك آيـد  به دسـت مـي   ،كند از مشركان معرفي مي يشترب، خدا امر از تيتبع انحصارو 

 ـ .شود مي خدا در منحصر هم متابعتش افت،ي شدت به خدا محبتش  را خـدا  جـز هـم   نامؤمن

، 1ج: 1374، طباطبـايي ( شـود  مي خدا در منحصراً زين اطاعتشان جهينت در و دارند نمي دوست

  ).613ص

سپس در اهل  و61ود مبارك نبي اكرمبي شك مصداق اتم اوصاف مذكور، ابتدا در وج

، ناشـي از  :انبيـا جميـع   ، رسـالت گذشـت زيرا چنانكه  متجلي است؛ :بيت آن حضرت

 هـم  و بِـالْقوَلِ  يسـبِقوُنهَ  لاGن است و از آنجا كه بر اساس آيه عبوديت و اطاعت مطلق ايشا

                                                 

 ).290، صاليقين(» ، و صفيي حبيبي  يا محمد أنت« .1
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ِرهَلوُنَ بِأمميعF )رنديگ نمى شىيپ خدا از گفتار در هرگز هكاند  كساني :بيت اهل) 27: انبياء 

بندگان شايسته خداونـديم كـه در    ما«: فرمايد مي 7؛ امام صادقنندك مى ارك او فرمان به و

، 8ج: 1407كلينـي،  (» كننـد  بـه فرمـانش عمـل مـي     گيرنـد و  سخن گفتن از او پيشي نمـي 

بر ايـن مقـام    مهر تأييدي 1،آيه تطهير چنانكه. شود اين مقام براي ايشان اثبات مي ).231ص

ذات باري  و انقياد كامل ايشان در برابر :شدت حب اهل بيت گر بيان اين جايگاه كه .است

بي ترديد كسـاني  . كند بودن را متجلي مي »محب«يعني » حبيب«فاعلي  معناي ،است تعالي

كـه همـان معنـاي     كه داراي چنين حب خالصي باشند، محبوبِ محبوبِ خويش نيـز هسـتند  

هـي  زيرا محبت ال ؛)54: مائده( Fيحبونهَ و يحبهمG :فرمايد مي خداوند .است» حبيب«مفعولي 

هماره دوسويه است؛ امكان ندارد خداي سبحان كسي را دوست بدارد، بي آنكه بنده، دوستدار 

بنده اي خداي سبحان را دوست بدارد، بي آنكه خود، محبوب  ، نيز شدني نيست كهخدا باشد

 :پيامبر و اهل بيـت بودن در نتيجه حبيب  .)106، ص7ج: 1389جوادي آملي، ( .خدا باشد

  .گيرد نيز از قرآن سرچشمه مي» محبوب«و » محب«دو معناي  ردر ه

  :اهل بيت بودنحجت . 3

الحْسـينِ حجتُـه    أشَهْد أَنَّ أمَيرَ الْمؤمْنينَ حجتُه و الحْسنَ حجتهُ و الحْسينَ حجتهُ و علي بنَ«
 و محمد بنَ علي حجتهُ و جعفرََ بنَ محمد حجتهُ و موسى بنَ جعفرٍَ حجتهُ و علي بـنَ موسـى  

جي حلنَ عنَ بسْالح و ُتهجح دمحنَ مي بلع و ُتهجي حلنَ عب دمحم و ُتهجأَنَّك ح دْأشَه و ُته
ةُ اللَّهجح«.   
ه محضر امام، زائر به ارائه باور خود در حجج الهي نبوت ب از عرضه اعتقاد به توحيد و پس

  . خواند و ايشان را حجت خداوند مي پردازد مي :بودن امامان

). 121، ص2ج: 1414فيـومي  ( برهـان اسـت   بـه معنـاي دليـل و   » حج«حجت از ريشه 

 شود كه دو طرف دعوا براي اثبات مدعاي خويش، آن را اقامـه و  مي به چيزي گفته اًاصطلاح

همه موجودات امكاني، آيت خدا و  ).126، ص2ج: 1389جوادي آملي، ( كنند مي بدان احتجاج
                                                 

 .33:احزاب .1
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ترين  ترين حجت براي خداوند و متقن قوي :ناويند؛ ولي معصومادليل بر وجود  حجت و

   .)90، ص3ج: موه( اند هيدليل بر وجود ال

مسـاوي اسـت بـا     6پـذيرش رسـالت پيـامبر    ،طور كه در مباحث پيشين گفتـيم  همان

 منْ إِليَك أُنْزِلَ ما بلِّغْ الرَّسولُ أَيها ياG از آنجا كه بر اساس آيه تبليغ و پذيرش الوهيت خدا؛
ش امامت و ولايت اهل بيت پس از پذير )67: مائده( Fرسِالتَهَ بلَّغتْ فَما تَفْعلْ لَم إِنْ و ربك

زيـرا   است؛ 6همان قبول رسالت پيامبر ،و نيز اقرار به حجت خدا بودن ايشان 6پيامبر

مشـروط شـده    7منينبه اعلام امامت و ولايت اميرالمؤ 6تكامل تبليغ رسالت نبي اكرم

حقـق  هي و مرضي خدا واقع شدن دين با خلافت ايشـان م است، و تكامل دين و اتمام نعم ال

 Fدينـاً  الْإسِـلام  لَكـم  رضـيت  و  نعمتي عليَكم أَتْممت و دينَكم لَكم أَكملتْ اليْومG  .شود مي

بـر وجـوب    اً، عين ـكند اي كه بر وجوب نصب نبي دلالت مي از همين رو تمام ادله ).3: مائده(

  . )128ص: 1386نراقي، ( نصب امام دلالت دارد

در اين بخش به صـورت گـذرا بـه نقـل      در اين باب وجود دارد كه اديآيات و روايات زي

  .پردازيم مي :و امامان معصوم منينت و روايات دال بر امامت اميرالمؤبرخي آيا

  :دلالت آيه ولايت بر حجت بودن اهل بيت) الف

دلالـت   :ائمه بعـد از آن حضـرت   و اي كه به امامت و ولايت امير المؤمنين نخستين آيه

  :يت استآيه ولا ،دارد
Gإنَِّما يكملو اللَّه و ولُهسر نُوا الَّذينَ وونَ الَّذينَ آملاةَ يقيمالص الزَّكاةَ يؤْتُونَ و و  م  هـ

  )55: مائده( Fراكعون
نماز انگشتر خود را به كه در حال  است؛ هنگامي 7شأن نزول آيه در مورد اميرالمؤمنين

 7ام اميرالمـؤمنين بر نزول آيه در مورد ام انشيعي ).427، ص1ج :1407يعقوبي، ( سائل داد

از عامه نيز  .)156ص: 1409؛ استرآبادي، 658، 1ج: 1424حسيني شيرازي، ( اتفاق نظر دارند

نيز آيه ولايت را در ... و ��
�مي در ت، هي��
	� ������طبري، سيوطي، واحدي در  ابن جرير

آيـه مـذكور بـه سـبب      .)200ـ193ص: 1374آبادي،   يروزف( منين ذكر كرده اندشأن اميرالمؤ

ت سـاير  با توجه به اينكه ولاي در شأن آن حضرت نازل شد؛ ولي و 7بخشش اميرالمؤمنين
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جـان   به تصرف بـودن در مـال و   ز آن حضرت است، ولي و سرپرست و اولانيز ا :امامان

  : رمايندف در توضيح آيه مي 7امام صادق. منان در آنان نيز وجود داردمؤ
Gإِنَّما يكملوF         يعني اولا به تصـرف اسـت نسـبت بـه شـما در امـور و جـان و

بحرانـي،  ( اولاد او تـا روز قيامـت   و 7لـي يعنـي ع  Fآمنـُوا  الَّذينَ وG. اموالتان
  ).316، ص2ج: 1416

  :حجيت اهل بيت الامر بر دلالت آيه اولو. ب

  : فرمايد خداوند مي .است:بيتدال بر ولايت اهل   دومين آيهآيه اولو الامر  
Gا يانُوا الَّذينَ أَيهوا آمأطَيع اللَّه وا وولَ أطَيعالرَّس ي ورِ أوُلالأَْم نْكممF )59: نساء (  

طاعـت  همچنـين امـر بـه ا   . رسول واجب شمرده شده اسـت  خدا و در اين آيه، اطاعت از

 6آن و عطـف آن بـه اطاعـت رسـول    عـدم تكـرار    و» أطيعوا«الامر با يك بار آوردن اولو

نجارزادگـان،  ( مطـرح اسـت   6كه در اطاعت پيـامبر  است همان شرايط و ابعادي گر نشان

ابو . كنند معرفي مي :بيت ه شريف، مصداق اولو الامر را اهلروايات ذيل آي. )75ص: 1388

  : كند كه فرمود نقل مي 7بصير از امام باقر

از اولاد علـي و   امامـان  F ...عوا اللَّـه و أطَيعواالرسـول و  أطَيG آيه دراولو الامر  از منظور

الله انصـاري نيـز   جابر بـن عبـدا  ). 222، ص1ج: 1395صدوق، ( اند تا روز قيامت 8فاطمه

الامر كـه   واول... ! اي رسول خدا« :پرسيدم 6پيامبراز  الامر لواوا هنگام نزول آيه: گويد مي

 6پيـامبر  »چه كساني هسـتند؟  ،اعت از خودش ناميدهخداوند اطاعت از آنان را همانند اط

  : فرمود
هـا   اولـين آن  .ها جانشينان من و امامان مسلمين پس از من هسـتند  آن! راي جاب

محمد بن علـي اسـت كـه در     علي بن الحسين و حسن و حسين وعلي سپس 
او پـس سـلام مـرا بـه      ؛كنـي  او را درك مي تو. است تورات به باقر ناميده شده

محمد بن  علي بن موسي و موسي بن جعفر و سپس جعفر بن محمد و. نبرسا
كنيه من حجـت خـدا    حسن بن علي و سپس همنام و علي بن محمد و علي و

او كسـي  .... فرزند حسـن بـن علـي اسـت     ،در ميان بندگانشاالله  بقية در زمين و
بـر امامـت او پايـدار     د وشـو  ديد شـيعيان و دوسـتانش غايـب مـي     است كه از

: 1416بحرانـي،  ( جز كسي كه خداوند قلبش را به ايمان آزموده باشـد  ماند نمي
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  ).103، ص2ج

كند كه رسـول   نقل مي 7از عامه نيز حسكاني به نقل از سليم بن قيس هلالي از امام علي

 ).189، ص1ج: 1411حسـكاني،  (» هسـتي اي علي تو نخستين اولو الامر «: فرمود 6خدا

از ديگران تعداد خلفاي پس  و» امارات«، مسلم در كتاب »ماحكا«همچنين بخاري در كتاب 

  .اند پيامبر را دوازده تن ذكر كرده


	�نيز در روايتي اوصياي واجب  7امام جعفر صادق ��
انـد كـه در    را كساني دانسـته  

 7كليني به سند خود از حسين بن علا، از امام صـادق . همين دو آيه، وصف آنان آمده است

  : كند كه حضرت فرمود ، نقل مي6بودن اوصياي پيامبر الطاعةاز مفترض در جواب سوال 
 :فرمايـد  مـي آنـان كسـاني انـد كـه خداونـد      . اطاعت از آنان واجب است ؛آري
Gنْكمرِ مَي الْأمأوُل ولَ ووا الرَّسيعَأط و وا اللَّهيعأَطF و آنان همان هايي هستند 

اللَّه و رسولهُ و الَّذينَ آمنوُا الَّذينَ يقيمونَ   ليكمإِنَّما وG :ديفرما يكه خداوند م
  .)189، ص1ج: 1407كليني، ( Fالصلاةَ و يؤْتوُنَ الزَّكاةَ و هم راكعونَ

  نتيجه

آموختن عقايد صحيح، هدف كلي عرضه . عرضه عقايد، عملي پسنديده و با منشأ قرآني است

ايـن  . پـذيرد  صورت مي 7ي با تكميل باورها توسط معصوماست كه گاهي با تصحيح و زمان

پذيرد،  مي با به شهادت طلبيدن معصوم از سوي زائر صورت :هدف در زيارات معصومان

كند، تا امام نيـز در قيامـت بـرآن     گيرد و اعلام مي و زائر، عقايد حقه را از لسان ايشان فرا مي

  .گواه باشد
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